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1 
و نما 


الم یستهری بيم ویمد هم 


النقرة/۱۵ 


خدا آنان را به سخرنه میگیرد وایشان را 
وامی‌گذارد نادرطتیان خونش 
سرگردان بمانند ! 





«برخی از مردم تا آنجا تشنة نام آوری و شهرت اند که حاضر می شوند برای آنکه آوازه ای 
یا کنند. مقذس‌ترین امور را مورد تمسخر قرار دهند! حقیقت آنستکه این روحیّه, از 
حقارت شدیدی ناشی می شود که آنها در خود احساس می‌کنند و چون ایمان راستینی به 
خدا ندارند نمی توانند احساس مزیور را از راه درک عظمت خداوند جبران کنند و نقس 
خود را بوسیلا این توجه پرشکوم تعالی بخشند, بدینجهت با اهانت به مقتسات دینی یا 
توهین به بزرگان دین ناخوداً گاه خودشان را برتر از همة امور مقس و والا تر از تمام 
بزرگان و پیامبران وانمود می‌کنند, یعنی این‌بیچارگان‌با هم ذلّت نفس) بطور ناخودا گاه 
اعای خدایی دارند! اینست که در پیشگاه حقیقت, سزاوار تمسخر و درخور تحقیرند 


جنانکه در تنزیل ربانی می خوانیم: ال ستهزی بهم و یمهم فی ظفبانهم یَفمهون! ..» 
م. ح. ط 





هوالعلیم الحکیم 
پیشگفتار 


این رسالهٌ کوتاه در نظر ال برای مردم مغرب زمین نگاشته شدتا لحظه هایی به گذشته با زگردند 
و ملاحظه کنند که «اسلامشناسی » در آندیار حگونه با تهمت و افتراء به پیامبر بزرگ اسلام 
آغاز شد. و آنگاه بچه صورت محقّقان غربی به مرحلةٌ بیداری و آگاهی رسیدند و راه 
پیشرفت و ترقی را در شناخت اسلام پیمودند. و سپس توجه کنند که چگونه دستهای آشکار 
و پتهان با تشویق نویسندة «آیات شیطانی» تصمیم گرفتند که اسلامشناسی را در غرب 
دوباه به گلشعه تازیکه و دور از آ گاهی با زگردانند و گزارش سیرةپیامبر (هن) زا با افتراء 
و استهزاء درآمیزند تا به مقاصد سیاسی خود نزدیک شوند. 

مقصود از تهیذ ین‌رساله آنس تکه‌مردم غرب بیش از پیش دریابندکهکار «سلمان رشدی»,نوعی 
توطنّه سیاسی است و از عالم دانش و تحقیق فاصلً بسیار دارد و کتاب وی حتّی در کنار 
آثار برخی از خاورشناسان مفرض که در عصر ما به تلاشهای ظاهراً علمی برخاسته اند» قرار 
نمی‌گیرد. ۱ 

سپس مناسب دیده شد که رسالهٌ حاضر در کشور عزیز خودمان نیز انتشار یابد تا به پاری 
خداوند دانا؛ سطح آ گاهی عمومی را در این ماحری بالاترترد. 

نکته‌ای که گفتن آن در این پیشگفتار لازم بنظر می رسد اینست که کتاب «آیات شیطانی » 
اثر سلمان رشدی به سبکی تخیّلی و غیر مستند نگاشته شده و بقول خود نویسنده اش, کاری 
رژیا گونه است! بنابراین؛ ارزش آن را ندارد که متن این کتاب صفحه به صفحه گزارش 
شود و با مدارک موق تاریخی, مقایسه و نقد گردد. آنجه در اینرساله مورد بحث قرار گرفته 
نقد ترفندها وهای شیطانی سلمان رشدی درگاش کتاب خود بوده است تا معلوم 
شود که کتاب مزیور چه جایگاه حقیری را در عالم تحقیق حائز است وبرای اثبات این 
حقارت, نگارش کتابی ضخیم و پرورق لازم نبود بلکه تا حی «نقض غرض» مینمود ! 


ی و ۱ ی ۹ 
۱۰ حقا رت سلمان رشدی 





از حداوند دانا وتوانا که پشتیبان حقایق و امید حقجویان عالم است درخواست می‌کنم که 
نیرنگ های باطل گرایان و شیطان پرستان را همواره بدست مدافعان حق» بی اثر سازد و بر 
حمعیّت پاکان و قدرت نیکان بیافزاید. 


تجریش» ۱4۱۰ هجری قمری برابر با ۱۳۹۸ هجری شمسی 


مصطفی حسینی طباطبائی 


بسم اللّه الزحمن الرحیم 


خدایی را می‌ستایم که رحمتش همه چیز را فراگرفته, و قدرتش همه کائنات را مقهور 
ساخته هیچ موحودی در وحود و بقاء بی نیاز از او نیست و هیچ نیرویی در برابر کمترین 
فرمانش» کوحکترین تاب مقاومت ندارد. 

و بر همه پیامبران وی که با دلهای پرفروغ و اراده‌های استوا تاریخ بشریت را دگرگون 
کردند و به زند گی مادّی انسان, روح و معنا بخشیدند درود می فرستم . 


دشمنی دیرینه با اسلام! 

ماحرای سلمان رشدی و «آیات شیطانی» او که اتفاقاً مناسبترین نام برای کتاب وی 
بشمار می رود! - اینروزها تقریباً به همه جا رسیده ولی همه کس نمی داند که این ماجری؛ 
پدیده ای نبه کرآمد در مغرب زمین نیست, دشمنان غربی اسلام از قرنهای گذشته تا کنون 
بارها راه اهانت و تمسخررا در رویارویی با اسلام پیش گرفته اند و مکزّر سلمان رشدی‌ها 
ار میان ایشان بظهور پیوسته اند ولی همیشه در پایان کار دجار خسارت شده و به نتیحه 
معکوس رسیده اند! 

پس از جنگهای صلیبی » مسیحیان افسانه‌های دروغین و زننده‌ای دربارة پیامبر پاک 
اسلام (ص) ساختند و پرداختند بامید آنکه از اینراه چهرةٌ اسلام و فرهنگ مسلمانان را زشت 
و تنفرانگیز جلوه دهند. در صورتیکه» قرآن کریم برخلاف این روش به مسلمین سفارش 
کرده است که مبادا دشمنی با دسته‌ای, آنها را به بیعدالتی در حق آنگروه بکشاند و راه 
بالضاف را وراه فالتا شود بسانت عتانکه ام فرتا. ۱ 

یا أَبّها دی آملوا کُوا قوامین له شهداء بانط و لایشر منم مان قوم علی آن لا تغدلوا اغدلوا هو 
فرب للثتقوی و اّقوا له ان ال خبیرٌ بما تَعْمَلون (لمائدة -) ۱ 

بعنی : «ای کسانیکه ایمان آوردهاید, برای خدا بپاخیزید و به عدالت گواهی دهید و 
دشمنی با گروهی شما را به بیعدالتی درباره آنان وادار نکند. عدالت ورزید که به تقوی 
تدیکتر انبت وازتافرماتشی غدا برفیرید که‌تداوند از کارهاین که‌می‌کید۱ گاهاست: 


۳ حقارت سلمان رشدی 

این آموزش, حنان در روحیة مسلمانان مقتر افتاد که در همان حنگهای صلیبی» مکرّر 
آثار نیک وئثمرات پسندیدهٌ خود را نشان داد. مثلاً صلیبی ها جون اورشلیم را بتضرف 
درآوردند در سراسر شهر سیل خول براه انداحتند ولی مسلمین هنگامیکه اورشلیم را از 
صلیبتون باز پس گرفتند» تفازن کات آسمانی ونتاهیر کرامین خود را از یاد نبردند و دست 
بخون ۳7 شهر نیالودند جنانکه مورحان غربی به این فضیلت گواهی داده اند و بعنوان نمونه» 
شتیونْ رانسیمان در کتاب: «تاریخ جنگهای صلیبی» می نویسد : 

«مردان پیروزه افرادی شریف وبا مروت بودند. ذُرست درهمانجا که درهشتاد وهشت سال 
۳ ی فرنگین از دربای خون گذشتند. حتی یک خانه ب بغما رفت وبه یک جاندارآمیب نرمید. 
به امرصلاح الذین» سربازان خیابانها ودروازه‌ها را زیرنظر گرفتند وازهرگونه دست اندازی 
احتمالی به جان ومال مردم جلوگیری بعمل آوردند. ۹ 

ی تار جوا ردان نتجة تالم پیامر سم بود که به یروا خو سفارش می‌کرد 
حتّی در نبرد با دشمن» جانب عدل و کرامت را ازیاد نبرند و تسلیم قباوت محص نگوند و 
بدشمنان خحویش افتراء و تهمست نبندند و قراردادها و امان نامه های خود را با آنان محترم 
شمرند جنانکه آ ثار فراوانی در اینباره از پیامبر اسلام رف )ناد کان مانده است, 

ولی متأتفانه مسیحیان متعضب, از دروغپردازی دربارة مسلمانان و توهین و تهمت به 
پیامبر ارجمند ایشان در طول تاریخ دریغ نداشته اند. 

در فرون ی گاهی پیامبر اسلام : با تفت رومی (کاردینال) معرفی می‌کردند که 
حون بمقام پاپی نائل نشد, به عرینسان گریخت و آیینی ناصواب بنیان نهاد!! چنانکه این 
ِ رسوا را پیرپل در «فرهنگ تاریخی وفلسفی» از قول گزارشگران مسیحی نقل کرده 

شیف ااکه سا وت امین ری (ضو )از ز مسلمات تاریخی بشمار می آید وجز 
ب بیما کسی در اینباره کمترین تردیدی روا نمی دارد. 

زییردوئوژان» و خ دروغپرداز مسیحی حکایت می‌کند که: «وفات پیامبر اسلام ِِِ 
مستی صورت گرفت و خوکها پیکر او را خوردند(!!) از همینرو, آشامیدن شراب و خورد 
گوشت خوک در اسلام تحریم شد» !۱ 

گمان نمی‌کنم که این مرد کٍ در وغزن نمی دانسته که آشامیدن شراب واتموزوان . کوطیت 

حوک در زمان حیات پیامبر اسلام (ص) تحریم شده بود و آیات مربوط بآندو بصراحت در 








تا؛ ریخ جنگهای صلیبی, ترحمةٌ منوجهر کاشف جلد دوم صفحة )۰۵ 
ت ی جم عو۲ه‌اعنظ زد ووه‌نی زط حلد دوم » صفحه ۰۸۹۲ 


۳ به کتاب «مسئْله وحی» نوشتة مهتدس مهدی بازرگان» صفحة ۱٩‏ رجوع کنید. 


اه و ات سح سس خو 


پ ا صط سوت ۱۳ 


قرآن کریم آمده است و فکرنمی‌کنم واقعاً ات تداشته شته که پیامبر بزرگ اسلام؛ هنگامی 
وفات کرد که هزازان تن پیروانٍ حی و سربازان مجاهد داشت که پیکر او را محترم شمردند 
و گروه گروه وی نماز گزاردند و خاندانش با احترام تمام او را دفن کردند ولی افتراء و 
تهمت, دلیل و برهان نمی شناسد و مدرک و مأخذ نمی خواهد! 

دروغها و افسانه هاییکه در عصر شکشپیرمیان مردم انگلستان در ربارة پیامبر اسلام و 
مسلمانان رواج داشت در فصل نهم از کتاب: «هلال و گل سرخ»*تألیف چیو*« امه اش ۲ 
کر ونکت بییه | گاه! را حیرت ده می‌کند فا نه رمند به 1 گاهان 1 ز تاریخ اسلام و تعالیم 
قرآن و سیرت پیامیر (ص). 

اثعیراً یکی از بژوهند گان غربی به نام پکینگام رساله ای را معرفی کرده که در حدود 
سال ۱۵۱۵ میلادی در لندن به حاب رسیده است. در آغاز رسالهةً مزبور عنواد: «قرآن» کتاب 
قانون ثرکان»!! بچشم می خورد» نویسنده حاهل بلکه مغرض این رساله در خلال آن 
می نویسد: «مسلمانان, عیسی را بعنوان خدا می شناسند»!! و بارمی نویسد: : «از دیدگاه 
اسلام بهشت حایگاه مردانی است که ده همسر برگز یده باشند»!! و همجنین آورده است: 
«مسلمانان» هفت ماه در سال را روزه می‌گیرند» !۱ و این رسالهٌ فخیمه! هم اکنون تحت 
عنوان «قرآن» در کتابخان؛ موزهُ بریتانیا موضوع بندی شده ونگاهداری می شود. البته 
اکافتینت:. تاد کسی: یکبار بطور بسیار سطحی, قرآن کریم را مطالعه کند تا از این همه 
دروغگویی بشگفت آید. ۱ 

مُنْکئو که ازفلاسفه وقانونگذاران شهیر غرب در نيمه اوّل قرن هیجدهم بشمار می رود 
پاره‌ای از این دروغهای شاخدار! را در آثار خود تکرار نموده و مسوولیّت صحت آنها را هم 
بعهده گرفته است. وی در کتاب مشهور «روم القوانین» ۰" آنجا که از تأثیر هوای‌گرم در بلوغ 
تسین سخن می گوید بعنوان شاهد بر بلوغ زودرس زنان می نویسد: «پریدودرشرح حال 
محقد می‌گوید که وی خدیجه را درسن پنجسالگی به حبالةٌ نکاح درآورد ودرهشت سالگی با 
وی همخواب شد.»*!! 


سم 





۳۵ ۲ مووظ عمط 6۳۵566۲ 1۳6 * 


6 به صفحة ۳۸۷ ۱7 4۵۱ جاپ نیویورک ۱۹۹۵ از این کتاب نگاه کنید. 
هس به کتاب: «نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران» اثر دکتر عبدالهادی حاثری»صفحة 4۸۸ 
عم 
بنگرید. ۱ 
عتمی وعه اتوو۳ ۲*۲ 


ات روح‌القوانین» ترحمةً علی اکبر مهتدی» صفحه و3 





۱۴ ِ ۹ ۱ ۱ حقارت سلمان رشدی 








آنگاه منتسکیو این افسان؛ بی اساس را که مخالف شواهد روشن تاریخ است به بهانة 
آنکه در کشورهای گرمسیر زنان زودتر به بلوغ جنسی می رسند» ی پلنیرد و می نویسد: 

«اين است که زنهای کشورهای گرمسیر» رد تیکسا لک پیر هستند۲»!! 

گمان ندارم. که لازم باشد یادآوری کنم باتفاق موزخان» خدیجه 0 جون بهمسری 
محمّد (ص) درآمد.حدود 6۰ سال داشت و زنی بیوه بود. 

اینهنا جند نمونه از گاهنی و انصاف! دشمنان غربی اسلام در قرون ی نان 
نمونه‌هایی است از گزارش آنان درباره پیامبر اسلام (ص) و آیین او که تاریخ بشر را متحول 
ساخته و بر جهان معرفت و اخلاق پرتو افکنده است» آری بقول قرآن کریم: 

ذلکت تیلم من الیلم لد رئک هو ام من فل عن تبله وفع َِن افتدی. (اللّحم--۳۰) 

«اینست منتهای دانش اتضان؟-ههانا دای تر ی آنانکه از طریقاو کمراه شندیك وف 
برآنانکه ره بافتند, آ گاهتر از هر کس است.» 


ولتر وپیامبر اسلام (ص) 

تهمت‌های شگفت آور غربیان درگذشته نه تنها میان مردم عوام و بی دانش» شایع بود 
پلکه از زبان برحی متفگران و دانشمندان ایشان نیز شنیده می شد و در حقیقت همین خواض 
بودند که عوام التّاس را برض پیامبر و الامقام. اسلام (ص) برمی انگیختند و دستاویزی 
بدست آنان می دادند تا تهمت‌ها را مضاعف سازند!. 

از جملهٌ این متفگران و روشنفکران» یکی یرفیلسوت و نویسندهُ مشهور فرانسوی بود که 
از ابراز مخالفت و اهانت نسبت به مقام فُدسي پیامبر بزرگ ار اسلام (ص) خودداری نورزید 
تا آنحا که نمایشنامه‌ای با عنوان: «محتّد با تعضب»*ترتیب داد و آنرا په سال ۱۷۹۲ 
میلادی در پاریس بمعرضص نمایش گذاشت ت و در خحلال آن» پیامبر پا ک خدا (ص) را آماج 
نواع تهمت‌ها و اهانت‌ها قرار داد. نمایشنامة ولتر را یکی از محمّمان معاصر اینجنین خلاصه 
کرده است: «حارث. یکی از پیروان محمّد در جنگی که بین طائفة قریش و مسلمانان مدینه 
در می‌گیرد» زید فرزند ژوتیرحا کم داد گستر مگه را می رباید. این کودک در حرمسرای 
محتّد و تحت تعالیم او بزرگ می شود ولی از کودکی به خواهر ناشناختة خود زینب که او 
هم نزد محقّد بزرگ شده ولی اسیر زوپیر بود دل می‌بندد. از طرفی محتّد نیز شیفته و - 


دلباختة زینب است لذا برای اينکه بوصال معشوقه برسد و در ضمن,ء زوییر را از سر راه خود 


۷- روح القوانین» ترجمهٌ علی اکبر مهتدی, صفحد ۳۳:. 
و و و۴0۵1 ۱ ۷ 66۲ 2۳۱۵ ۱ * 





ولتر و پیا مبرا سلام (ص) ۱ ۱۵ 





بردارد وعده‌هایی خوش به زید می دهد تا اورا بکشتن زوپیر تحریص نماید. اين وعده‌ها 
عبارتند از زینب در این دنیا و بهشت در آنجهان. زید می پذیرد و خود را به مگه می رساند و 
با همکاری زینب, پنهانی به حرمسرای زوپیر رخنه می‌کند و در لحظه ای مناسب.- بی آنکه 
بداند- پدر پیر و فرسودهٌ حویش را که درتمام عبر لحظله ای از فدا کاری برای وطنش غفلت 
نکرده است از پای در می آورد. ولی زوییر در نس آخر فرزندان خود زید و زینب را باز 
می شناسد و آنان را در آغوش می فشارد و از زید می خواهد که انتقام فتشن خا یکره زنل 
خحروشان بسوی مردم می شتابد تا آنان را برض محتد برانگیزد ولی دیری نمی پاید که خود 
نیز بر زمین نقش می بندد زیرا محعّد قبلاً بوسیلة ماو را مسموم کرده است*.»! 
ولتر در این نمایشنامه, ماجرای زید وزینب را که در صدر اسلام پیش آمده بکلی 
دگرگون ساخته وتحریف کرده است یعنی آن را بدلخواه خود. بصورتی در آورده که 
احساسات تماشاجی را سخت برضد پیامبر گرامی اسلام (ص) برانگیزد و اینکا جز 
ری جع ۲ ۱ ۱ ۲ به اشارت آمده و 
تفاسیر قرآن:۱ و کتب سیره"۱ و تراجم عرب ۲۲ نیز این موضوع را به تفصیل گزارش کرده اند» 
شاید برای خوانندگان اروپایی باور کردنی نباشد که گزارشهای این شام با آنجه ولتر 
رصورت نمایشنامه درآورده از , بهشت تا دوزخ فاصلهدارد! مگ رآنکهمانند بسیاری ار شرقی ها 
آن را در کتابهای تاریخی خوانده و پیگیری کرده باشند. ما در اینجا جکیده جریان مزبور را 
به کمک مآخذ اصلی بنظر خوانند گان می رسانیم تا آنرا با نمایشنامة ولتر مقایسه کنند: 
«روایات مورّحان عرب اتفاق دارند که کودکی به نام زید پیش از نبت محمّد (ص) از 
خانوادهُ خود دزدیده می شود. این کود ک را در بازار مکه بمعرض فروش می‌گذارند و خکیم 
بن حزام برادرزادة خدیجه (همسر محمّد) وی را خریداری می‌کند و آثرا به عمّه اش هدیه 
.می دهد. خحدیجه ان غلام رابه شوهرخود محمّد می بخشد. محمّد (ص) زید را آزاد کرده به 
فرزند خواندگی می پذیرد و این موضوع را در میان جمع, اعلام می دارد. از سوی دیگر حاره 
پدر زید که در حستجوی فرزندش بوده, وی را در مکه نزد محمّد می‌یابد و زید میان محمّد 
و حارثه - بدلیل خوشرفتاری‌ها و محبّت محمد - زندگی با اورا ترجیح می دهد و حاضر 





هب اسلام از نظر ولشس ار دکتر حواد حدیدی, صفَحهُ ۰۲۲ 

. ۰ سور احزاب, آنات ۳۹ تا‎ 4٩ 

۰ بعنوان نمونه به: تفسیر جامم بیان اثرآبوجعفر طبری, جزء ۲۳ بنگرید. 

۱- بعنوان نمونه» به:سیرْ اب هشام القسم الاو صفحة ۲۶4۷ تا ۲4٩‏ رجوع کنید. 
۲- بعنوان نمونه, به: الظبقات الکبری» اثر این سعد جزء ۳ صفحه ۲۷ نگاه کنید. 








۱۶ مه حقارتسلمان رتفیت 


نمی شود با پدر بخانه باز گردد. چند سال بعد که محقد بن عبدالّه (ص) به نبقت برانگیخته ‏ 





می شود و دعوت خود را بسوی توحید و ترک بت‌پزستی آغاز می‌کند, زید از نخستین کسانی 
بوده که بدو ایمان می آورد. پس از متیء پیامبر (ص) از دختر عمَة خودش زینب برای 
ازدواج با زید خواستگاری می نماید. زینب در ابتدا بگمان آنکه پیامبر (ص) او را برای خود 
خواستگاری کرده می پذیرد ولی چون از حقیقت امرآ گاه می شود. از قبول پیشنهاد ازدواج» 
امتناع می ورزد ولی سرانجام در اثر پافشاری پيامیر (ص) بدان زناشویی راضی می‌گردد و به 
همسری زید در می آید. ۱ 

زید و زینب مدّتی با یکدیگر زندگی می‌کنند تا آنکه میانشان ناسنا گاری پیش می آید و 
پیامبر (ص) می‌کوشد تا مانع جدایی آندو از هم شود امّا سودمند نمی افتد. عاقیت زید همسر 
خود را طلاق می دهد و پس از چندیء پیامبر (ص) بخواستگاری دختر عم مُطلقه اش 
زینب, می رود تا هم اين قانون غیرطبیعی را بشکند که: «احکام پسر خواندگی در هر جیز 
مانند احکام پسر حقیقی است» و هم زند گی شکست خوردة تلف راد .که در اثریافشاری 
او یا شده بود س حبران کند. . زینب از این دعوت استقبال می نماید و زید هم همسر دیگری . 
انتخاب نموده زند گی تازه‌ای را آغاز می‌کند و مّتها بعد در نبرد با رومیان تقتی ارگ 
موّته به شهادت می رسد۰» - 

جنانکه ملاحظه می شود تفاوت میان این ماحری و افسانه‌ای که ولتر پرداخته جندان 
زیاد است که نمی توان گفت مویّعان عرب و ولتر یک حادثه را به دو صنورت» گزارش 
نموده‌اند بلکه باید گفت که اساسا آنچه ولتر آورده چیزی جدا از حکایت زید و زینب بوده و 
کمترین شاهد و مدرکی هم از تاریخ ندارد. درعین حال نمی توان انکار کرد که ولتر با 
نوشتن نمایشنامة مزبور قصد توهین به پیامبر اسلام را داشته است بهمین جهت می بینیم که 
وی در آثار بعدی خود از این اهانت ابراز ندامت می‌کند. ولتر در سالهای بعد, نوشته است: 
(«من درحق محمّد» بسیاربد کردم» ۲۳ 


پشیمانی از دشمنی با اسلام 
۰ ‌ 4 2 ۰ ۳ 2 
مورد استقبال قرار نمی‌گیرد؛ از این رو درغرب تهمت‌هایی که به پیامبر بزرگوار اسلام (ص) 
_ 
زده شد مقبول عموم دانشوران نیافتاد. البته در غرب هم مانند سرزمین های دیکٌ, اشخاص 
متفکر و محقّق و شجاعی یافت می‌شوند که به پژوهش در احوال شخصیّت‌های برحستة 


۳ اسلام از نظر ولتر بقل از ز کلسانت انار ورن با » جاپ پاریس, حلد اوّل» صفحة ۸۳ 


بای ری ۳ ۱۷ 


عالم ء علاقه نشان می دهند. این افراد از قبول شایعات بی اساس معمولا خودداری می ور زند 
و جنانجه در خلال پژوهشهای خویش دریابند که ب بزرگان مار ریخ مورد تهمت و افتراء قرار 
گرفته اند دامن همت بکمر زده و سخت از آنان دفاع می‌کنند و دروغهای دشمنانشان را 
افشاء می سازند. محقّقان مزبور را در حقیقت باید از یاسداران تا ریخ و نگهبانان راستی و 
فضیلت شمرد و از احترام بلکه افتخار به آنان کوتاهی نکرد بویژه که اینعده در طی طریق 
خود اغلب گرفتار سختی ها و رنجها و بی مهری های فراوان می شوند. 

باریء در مغرب زمین دورانی فرا رسید که تهمت های قرون وسطایی نسبت به پیاهبر 
اسلام (ص) از سوی عده‌ای مورد تکذیب و تقبیح قرار گرفت و محققان بسیاری پیدا شدند . 
که برخلاف دوران گذشته, در احترام و تجلیل از پیامبر ارجمند اسلام (ص) تا حدود زیادی 
کوشیدند و از غرض ورزی و نادانی اسلاف خویش عذر خواستند. 

مثلاً همان ولتر که پیامبر بزرگوار مسلنمین را هجو کرده بود جون به اطلاعات بیشتری 
درباره اسلام دست یافت, در اواخر عمر خود چنین نوشت: 

« محمّدء بی‌گمان مردی بسیار بزرگ بود ومردانی‌بزرگ نیز در دامن‌فضل وکمال خویش پرورش 
داد. قانو نگذاری خردمند. جهانگشایی توانا» سلطانی داد گسترء پیامبری پرهیزکار بود وبزرگترین 
انقلابات روی زمین را پدید آورد.»۳! 

ولتر در جای دیگری از آثار خود, دین اسلام را بدینگونه معزفی کرده و از آن دفاع نموده 
است: 

«دین محمد؛ دینی است معقول و جدی وپاک ودوسندارشریّت. معقول است. زیرا هرگز به 
جنون شرک گرفتار نگشت وبرای خدا همدست و همانند نساخت واصول خود را بر پا آسراری 
متناقض و دور از عقل استوارنکرد. جذی است» زیرا قمار وشراب و وسائل لهوو لب را حرام 
دانست وبجای آنها پنج نوبت نماز درروزتعیین نمود. پاک است. زیرا تعداد بی حد و حصر 
زنانی را که بر بستر فرمانروایان آسیا می آرمیدند؛ به چهار زن محدود کرد.*۲ دوستدارشرتّت 
است. زیرا زکات و کمک به همنوع را از سفرحج و اجب‌ترشمرد. اينها همه نشانه‌های حقیقت 
اسلام است. فضیلتِ تساهل را نیزبرآنها بیافزایید .-»۳! 





؟ ۱- اسلام از نظر ولس صفحة ۵۳ بنقل از کلیّات آثار ولتر (حاپ پاریس) جلد 4 ۲» صفحذ ۰۵۵7 

۵- اسلام با نظر به ضرورتهای اجتهاعی وغیر ه (مانندکمبود مردان پس‌از جنگهای بزرگ و سردمزاجی 
یا نازایی برخی‌از زنان وجز اینها) جندهمسری‌را به‌شرط احرای«عدالت»حایز شمرده‌است ول ی اکثریّت 
فاطع مردم بویژه اغلب فرمانروایان از احرای این شرط مهم ( که در ر قران» سورهٌ نساء اي ۳ بدان 


تصریح شده) ناتوانند از ایترو جند همسری, بنص قرآن برای ایشان روا نبوده و حرام است. 
: نیم 





۸ تج حقارت سلمان رشدی 





مهمتر از ول فیلسوف وعارف انگلیسی توماس کالایْلبود که در سال ۱۸6۰ میلادی 
با قلمی شاغرانه م ابیت بات و گیرا کتأب: «قهرمانان و قهرمان پرستی »۰ زا تگاهت واذر 
خلال آن, فصلی را بذ کر سیرت محمّد (ص) و جانبداری ازا و اختصاص داد. 

کا رلایل در اینکتاب در یرو ام تا ارت کنق کد مد (ص) ف نی رک 
خردمند و در دعوی خود صادق و مخلص بود وبا آثینی که آورد عرب را زر ظلمات شرک و 
اوهام ؛ بسوی نور توحید و معرفت رهبری کرد و در بخش بزرگی از جهان بشریّت تحول مهم و 
چشمگیری پدید آورد.بنظر کا رلایل چنین کسی ممکن نیست در دوه 

کارلایل می نویسد: : 

«یکی اززبزرگترین ننگها برای هر فرد متمدن ازمردم ینروزگان آنستکه گوش: به سکن کسانی 
فرا دهند که می‌پندارند دین اسلام» آئینی دروغین و محقد مردی نیرنگباز و دو چهره! بوده است, ‏ 
اینک زمان آن فرا رسیده که ما با شیوع این سخنان سک سرائه و شرم آورمبارزه کنیم. رسالتی که 
پیامبر اسلام آنرا اداء وابلاغ کرد مت ۱۲ قرن است که چون چراغی تابنده پرتو می‌افکند و 
حدود ۲۰۰ میلیون بشر از همجنسان ما را که آفربنندة ایشان همان آفربد گارما است» روشن 
می‌سازد. آیا کسی ازشما می نداد رسالتی که مردم بی‌شمار گذشته با آن زندگی کرده وبا آذ ‏ 
مُرده‌اند» سراسر دروغ و نیرنگ بوده است؟! ... ای‌برادران! آبا هرگز دبده‌اید که مردی دروغپرداز 
بتواند دینی شگفت پدید آرد؟ بخدا سوگند که مرد نادْرست نمی‌تواند خانه‌ای از آجر بسازد! زیرا 
اگروی به درستی ازویژگیهای آمک و گچ وخاک وهمانند اینها آ گاه نباشد. آنچه بنا می‌کند ‏ 
خانه نیست بلکه تّه‌ای از مصالح ساختمانی وپشته‌ای از مواة بهم ريخته است! و در خو رآن 
نیست که دوازده قرن بر بایه‌های خود استوار ماند و صدها میلیون تن در آن بیاسایند ...»۳ . 

کارلایل مُنادی این شخن است که‌فرهتکگ کیترده وتمدد عظیم اسلامی » ممکن 

لیست نتیجه تزویر و دروغ یکتن باشد و از ایین رو باید پذیرفت که سررشته‌دار این فرهنگ و 
تمدن یعنی پیامبر اسلام (ص)؛ ار رگ و مصلحی راستین و بلندمرتبه بوده است. وی 
دشمنان پیامبر (ص) را به بی انصافی و بد دلی و حقازت مج می‌کند ‏ مت مت 
بصرء نمی توانتد تجلیات خداوند را در حیات متعالی اک ببیتندي آنگاه این فروغ 
حاودانی را انکار می‌کنند! 

کارلایل در کتاب «قهرمانان ...» اتهامات دشمنان اسلام را مطرح ساخته و بدانها پاسخ 





۳ ۳۳۳ 


57- اسلام 6۷۵ ع رز کلیّات آثا: ر ول حلد ۲۸ صفحه ۰۵1۷ 
متفه ما مه ۲ ۰ 0ج دوه ۲ ۶ 


۷- البطال (ترحمة کتاب کارلایل به عربی ) صفحة ۰۹ 





پشیمانی از دشمنی با اسلام 1۹ 





می‌دهد, مثلاً در جواب این انهام که می‌گویند: «اگرنبروی شمشیرنبود؛ دین اسلام انتشار 
نمی‌یافت»! می نویسد: «ولی چه نیرویی آن شمشیر را پدید آورد؟ آن نیروه همان قوّت دین و 
پیام حق بود (که امپراطوربهای بزرگ را درهم شکست)*۱»! 

و همجنین می نویسد: «محمّد همواره قصد آن داشت که آئین خود را تنها ازراه حکمت و 
اندرزهای نیک"۱ رواج دهد ولی هنگامی که دریافت ستمگران به ترک پیام آسمائیش بسنده 
نمی‌کنند ... بلکه می خواهند اورا به سکوت وادارند تا از رسالتش دم نزند؛ فرزند صحرا تصمیم 
گرفت که از خویشتن دفاع نماید» دفاعی مردانه؛ دفاعی که شجاعت عربی در آن تجلی کند و 
زبان حال اواين بود که می‌گفت: اینک که قریشیان راهی جزپیکار بر نمی‌گزینند» پس بنگرند که 
کدامیک ازما مرد پیکار هستیم ‏ 1۳.». 

و بدیتصورت کارلایل نشان می دهد که جنگهای پیامبر گرامی اسلام (ص) نبردهای 
دفاعی بوده و حمله و آزار و کشتار از سوی مخالفان وی آغاز شده است جنانکه محققان 
عالم اسلام نیز بر این عقیده و باورند.۲۱ 

توماس کارلایل مقالهٌ خود را دربارة محمّد (ص) و اسلام در کتاب «قهرمانان ...» با 

.این سخنان شکوهمند بپایان می برد: 

«خدا قوم عرب را بدستاویز اسلام ازتاریکیها بسوی روشنایی بیرون آورد. و از میان آنان» 
جمعی مردم افسرده را زنده کرد ... آیا جز آن بود که ایشان دسته‌ای عربهای بیابان گرد و خاموش 
و فقیر بودند که از آغاز عالم در صحراها می‌گذراندند و هیچ ندائی ا زآنان شنیده نمی شد وهیچ 
حرکتی ا ززآنها احساس نمی‌گردید؟ آنگاه خداء پیامبری با کلام حق ورسالتی از جانب خود؛ 
بسوی ايشان فرستاد ونا گهان! گمنامی آنهابه شهرت وپستی آنان به رفعت؛ وناتوانی ایشان به 
قدرت مبدل گشت و شراره‌های آتش بصورت شعله‌های فروزان درآمد وفروغش کرانه‌های گیتی 
را فرا گرفت وبه زوایای جهان رسید وپرتوآن شمال را به جنوب وخاور را به باختر پیوست و قرنی 
از این حادثه سپری نشده بود که دولت عرب یک پایه اش درهند وبابةٌ دبگرش در اندلس استوار 
گردید و دولت اسلام» سده‌های بسیار وروزگاران درازبه نوردانش وبزرگواری و مروت وقوّت و 





۸- الثٌبطال» صفحة ۰۱۳۳ 

6- اشاره به اين آیه از قرآن کریم است که می فرماید: أَذعْ الی سبیل تک بالحکمة و الموعظة 
الحسَتَء ... (النحل - ۱۲۵). ؟ 
یعنی : «مردم را به راه خداوندت با دانش استوار و اندر ز نیک و فرا خوان -.». 

۰- الابطال » صفحة ۱۳۲. 
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۱س شرح این موضوع را در بخش سوم از کتاب: «خیانت در گزارش تاریخ» به تقصیل اورده ایم . 





۲۰ و حقارت سلمان‌رشدی 





دلیری و جلوةٌ حق وهدابت درنیمی از جهان متمدن» روشن گشت .. آبا با بر احوال آن بادیه نشینان ۱ 
و محمدشان وروزگارشان نمی نگرید؟ گوبی شرارف آتشی ا زآسمانپیامذ وبرخا کستری که میتی 
درآن دیده نمی شد وامید خیری بدان نمی رفت» بیافتاد وبناگاه؟ خا کسترمردة. به بارونی" 
۳ گردید و ملتهب وآنشین شد وزبانههای آن مبان غراظ "۲ ودهلی را بیوند ‏ 
... وهن همواره گفته ام که مرد بزرگ» چون شهاب آسمانی آست ومردمان همانند دمن در 

۳1 بسرمی‌بر ند» همینکه فروافتّد آنان برافروخته می شوند وشعله ورمی‌گردند ۲۳) : 

سخنان خردپذیر کارلایل» اذهان جمعی از متفگران غرت زا رای ۳ و بویژه 
حون از دل برآمده بود, بر دلهای ایشان نشست. گفته‌های وی» آبرهای بدبینی را از آفاق 
فکرشان زدود واهمیّت و ارخ اسلام را در فضایی ك وروشن پیش جشمانشان جلوه گر 
ساخت. افسانه‌هاو تهمت‌های بعد از جنگ! و دروغپردازیهای قرون وسطایی, تا حدود 
زیادی عقب نشینی کردند و در لابلای کتابها مخفی شدند! 

دانشمندانی برخاستند وبه ترجمة قرآن کریم و پژوهش در سیرت فرخند پیامبر (ص) 
همت گماشتند. در میان آن دانشمندان» شاید کسی که بیش از همه صراحت در جانبداری " 
از پیامبر (ص) نشان داد محعّق انگلت جان دیون پوت نويسندهٌ کتاب: «عذر تقصیر به 
پیشگاه محقد و قرآن»۰ بود که در سال ۱۸۹۹ میلادی کتاب پر ارج خود رانگاشت و در 
سرآغا زکتابش قطعه ای از سخنان بلند کا رلایل را نهاد تا نشان دهد که با تأییدٍ کار او و 
بهره‌یابی از اثر وی به تصئیف کتاب خود پرداخته است. جان دیون پورت «(عذر تقصیر به" 
پیشگاه محمّد و قرآن» زا به چها: ربخش تقسیم نموده بخش نخستین ره «زندگی محتّد 
(ص)» احتصاص داد. در بخش دوم از «قرآن و اخلاق» سخن می‌گوید. بخش سوم را به 
عنوان «رّ تهمت‌ها» آغاز کرده و به اتهامات گونا گون پاسخ می دهد و در بخش چهارم 
«زیباییهای قرآن» را به معرض نمایش می‌گذارد. نویسند؛ محقق, مقدمه‌ای هم - طبق 
معمول - بر این کتاب نوشته و آن را با این مطلع آغاز می‌کند: : 

«تحقیقات و بررسی های حاضر اثر اچیزی است ولی با منتهای صداقت و علاقمندی سعی 
شده است تا دامن تاریخ حیاتِ محتّد از له نهمت‌های کذب وافتراهای ناجوانمردانه تطهیر 
شود. و نیز جهد کافی دردفاع از صدق دعوي او که یکی از بزرگترین نیکوکاران و خیرخواهان 
جهان بشریّت است بکار رفته است. 





2 ِ 
۲- 0۳00۷ 0 پایتخت اندلس در روز کار قدیم. 
۳- البطال صفحة ۱۵7 
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نویسندگانی که کورکورانه تحت تأثیر تعضب قرار گرفته و گمراه شده‌اند ودرنتیجه بهمحسن 
شهرت زنده کنندة آین یگانه‌برستی اهمانت روا داشته‌اند نه فقط ابت کرده‌اند که روح 
خیرخواهی مسیح - که با آن همه استقامت و قدرت ون بایداری نشان داد - درآنها تأثیر 
ننموده است بلکه در قضاوت زرا خطا پیمودهاند ... 

گذشته از حان دیون یورت, در کشورهای ۳ و نیز در امریکا دانشمندان محققی به 
اسلام روی آوردند و در قرآن کریم و سیرت نبوی (ص) به تأمل نظر کردند و نتایج مطالعات 
و بررسی های خود را منتشر نمودند که ذکر اسامی و آراء ایشان از حوصلة این رسالة کوتاه 
بیرون است. در اینحا همینقدر نوشتة یکی از این پژوهشگران را که از حاورشناسان معاص 
ان بشمار می رود یاد می‌کنم. وی که پرفسور مونتگمری وات» استاد دانشگاه 
ادینبورواست که در سأل۱۹۹۱ میلادی متکارش‌کعانن تحت عنوان: «محتد. بیامبر و 
بتایمهاراهخست رف سفی راز در تغلال کناب ود هروه یی .غر بان یت 
به پیامپر ارحمند ۳ (ص) ت می‌کند و تلاش کارلایل را در کاهش این بدبینی 
می ستاید» جنانکه می و بسد: 

«در قرن دوازدهم افکار دربارة اسلام ودخالت مسلمانان در جنگهای صلیبی جناد ناروا تعبیر 
شد که اثر نامطلوبی درروحَةٌ مردم گذاشت در حالیکه دقت وتوجه عملی توأم با شرافت و 
غیرت و امانت تحقیق. برای مطالعه و کسب اظلاعات کامل و صحیح دربارة دین محتد لازم 
است. از آن زمان تا کنون مخصوصاً در دوقرن اخیر پیشرفتهای بسیاری حاصل شده است ولی هنوز 
مقداری از داوریهای غلط گذشته ادامه دارد. دردنیای کنونی که رابطهٌ مسلمانان یشان از 
گذشته بهتر و محکمتر شده است» جای آن دارد که هر دوبکوشند تا دربارةٌ رفتار محمّد توافق پیدا 
کنند. بدنام کردن اوتوّط نویسند گان اروپایی موجب آن شده است که جنبهٌ خبالی وتصوری 
او بوسیلةٌ نوبسند گان دبگر ارو پا واسلام به کمال مطلوب برسد.-یکی از تهمت‌هایی که معمولا 
به محمّد می‌بندند آنست که اورا شیّادی معرفی می‌کنند که برای اقناع حسّ جاه‌طلبی و شهوت 
خود. تعالیم دینی را تبلیغ می‌کرد که خود بدروغ بودن آن اعتماد داشت! .. 

این نکته» نخستین مرنبه در صد سال پیش در خطابه‌های توماس کارلابز دربارة فهرمانان» 
شدیداً مورد اعتراض قرار گرفت و ازآن پس» مورد قبول محققان نیز واقع شد که فقط ایمان عمیق 
به مأموریّت خود بود که محمّد را حاضر کرد سختیها وآزارهای ایام اقامت درمکه را تحمّل کند» 
در حالی که از نقطه نظر اوضاع جاری» امید موفقیّت در آن بسیارناجیز بود.»۲۹ 


ی مر ۳ ی 9 هد 
6 ۲ مقدمهٌ ((عذدر تفقصیر به پیشگاه محمد و قران» ترحمه غلامرضا سعیدی صفحه ۰۱۳ 
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البته پرفسور واتٌ را در اینرو زگار نماینده خاورشناسانی ید شمرد که می‌کوشند تا 
آ گاهانه و متصفانه 7 اسلام رویرو شوند» هر جند آگاهیهای ایشان "دربارة اسلام هنوز 
یمرحلةً کمال نرسیده, و به مطالعات بیشتری‌نیاز مازلا 


خاورشناسان مغرض ! 
در خلال . سخنان آقای وات به پیشرفتهای دو قرن اخیر درباره اسلام شتاسی اشاره شدء 
این اشاره جریان غالبی را در اسلام‌شناسی غربی نشان می دهد ولی چنان نیست که 
پیشرفتهای مزبور را بتوانیم فراگیر و عمومی بشمار آوریم زیرا خاورشناسانی هم در ایندو فرن. 
می زیستند که آراء ایشان تفاوت جندانی با مُفتّریان قرون وسطی ندارد! اين خاورشناسان» 
با از نوع کشیشان متعصب و دور از انصافی بوده اند که از ابتدا به قصد «ردَیه نویسی »1 به" 
مطالعة ۳ روی آورده اند و یا از مأموران سیاستها و قدرتهای استعماری بشمار می رفته اند 
کی ی ماموز کت خودء به بررسي تاریخ اسلام و فرهنگ مسلمین علاقه نشان داده‌اند! و 
روشن اشت که با این فا انگیزههاء به احوال روحانی و هدایت الهی نمی‌توان ناثل شد و 
حقیقت دین را که فراتر از تعضبات تفسانی و مطامع ماّی و نیرنگهای دنیوی قرار دارد, 
بدرستی نمی توال شناخت 
از حملةٌ کشیشان متعضبی که با کینه‌ای غریب و بغضی شدید پای در میدان 
اسلام شناسی ! نهاده اند هانری لاس خاورشناس بلژیکی است که در سال ۱۹۳۸ میلادی 
وفات کرد. این کشیش مسیحی, به مطالعات فراوانی در زمينة ایام عرب جاهلی و دوران 
صدر اسلام وروزگار آمویان همت گماشت ولی از آنحا که بدبینی مت و ری 
ذهنش را از آغاز مطالعات تسخیر کرده بود نتوانست از بررسی های مفصل خود به نتایج 
علمی و صحیحی برسد بلکه آرائی بمیان آورد که بطلان آنها بنزد اسلامشناسان محمّق و 
منصف - چه شرقی و چه غربی - بدیهی و ظهر من الشمس است. لامنس برای آنکه 
پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و خاندان گرامی او را در اذهان» تنل دهد کوشید تا آبوجهل و 
آبولهب و آبوسفیان و معاویه ویزید را بالا ببرد و از آنها بنحوشگفتی ستایش کند! تا آنجا که 
فریاد اعتراض آمیز خاورشناس فرانسوی پل کازائوا را بلند نمود. 
راستی چگونه یک روحانی مسیحی آزاين افراٍ ستمگر, همچون قهرمانان اخلاق و 
نوابغ تاریخ» تجلیل می‌کند؟! با آنکه جز بت پرستی و قساوت و خونریزی و قدرت طلبی, از 
ایشان در تاریخ اثری دیده نمی شود. واه از محمّد بن عبدالله (ص) پیامبر بزرگی که با 





توس نا 
۵- محمد پیامبر و سیاستمدا ترحمهٌ اسماعیل والی زاده, صفحه ۲۸۹ 





خاورتتاسان طرص از تثِّ ۳۳ 





تعلیمات و محاهدات بی نظیر خود قوم عرب را از مذلّت و انحطاط به مجد و عظمت رسانید, 
بدگویی و مذعت می‌نماید؟! یا علّی بن آبی طالب (ع) قهرمان پارسایی و عدالت را که بقول " 
کارلایل: «چاره‌ای نداریم جزآنکه اورا دوست داشته باشیم»*۲ مورد اهانت قرار می دهد و 
آنگاه معاویه بن آبی سفیان و پسرش یزید را با آن همه ستمگریها, در خور ستایش و تمجید 
می شمرد!! ‏ 

بی‌مناسبت نیست در اینجا نقد وشکایتی را که مرج رداق نویسندة آ گاه و منصف 
و پرشور مسیحی - از این پدر روحانی و همکیش خود- یعنی هانری لامنس - مطرح 
ساخته بیاوریم تا گفتار ما از شائبةٌ تعضب دورتر باشد: 

جرج جرداق در کتاب ارزندهٌ «امام علی» ندای عدالت انسانی» می نویسد: 

«لامنس» بلحاظ شناخت مدارک و شمول دانش. داثرةالمعارفی کم نظیر بود! ... این سخن 
دربارة خاورشناس بردانشی چون او حق است جز آنکه ما اکنون درصدد توضیح اینمعنا هستیم 
که فرض ورزیهای لامنس» دانش فراوان وی را به تباهی کشید! زیرا اوعلم خود را در خدمت 
حقیقت قرار نداد و آسناد بسیاری را که درتصنیفاتش آورد. برای نمایاندن چهرة واقعیّت بکار نبرد 
و نخواست تا اموری را که دربارة شرق قدیم عربی بر دیگران پنهان مانده بود؛ بدرستی روشن 
کند؛ بلکه متأَفانه باید بگوییم که این خاورشناس دانشمند» در لحظه‌های بزرگ به دانش و 
وسعت اظلاعات خود خیانت کرد در لحظه‌هاییکه تصمیم گرفت تا آنچه را که تاریخ ثبت کرده 
و عقل و منطق وطبیعت حوادث بدانها گواهی می‌دهند. معکوس جلوه دهد! بلکه تصمیم گرفت 
عواطفی را که انسان نسبت به بزرگان مسلمین در صدر اسلام» احساس می‌کند وازگونه سازد ... و 
چیزی که تورا بیش ازاين به تلف وامیدارد آنستکه هدف روشن لامنس دربد گویی ازبزرگان 
راستین شرق» اورا از رسالت علمی اش بکلی بیرون برده است! از همینرواگر امری دووجه يا دو 
اختیان داشته باشد. آسناد ومدارک فراوانی را که به تأیید وجه صحیح ورأی درست دلالت 
دارند» همه را رها می‌سازد وبه ستّدی غریب ومقطوع که احتمال ناذُرست را بخیال خودش 
تقویت می‌کند اعتماد نشان می‌دهد وهنگامیکه بیند أسناد ودلائل فراوانی که موتّد یکدیگرند 
فضیلتی از فضائل آن بزرگان را بات می‌کنند خاموشی گرفته وسست می‌شود يا اساساً موضوعرا 
نادیده گرفته و دم نمی زند اقا همینکه ملاحظه کند یک عبارت کوتاه به بد گماني او کمترین 
اشارنی دارد به نشاط می افتد ودلیری می‌نماید و چه پرگوییها می‌کند؟! واين صفت. از صفاتِ 
مردم دانشمند وعادل ومنصف نیست بلکه به افتراء وبهتان نزدیکتر است ... ولامنس یکمک 
چنین اسلوبی با حوادث شرق قدیم عربی رو برومی شود که ازجملة آنها رویدادهای مربوط به عل 








۲۰- الأبطال: صفحة ۱۲۸. 








بن ابیطالب است. وبا چنین روشی ازیکسوبه بحث دربارُ محمد و علی وباران آندومی پردازد واز 
سوی دیگر احوال آبوسفیان و معاویه و طرفداران ایشاف را بررسی می‌کند و (طبیعی است که) دستة 
ال را آماج تهست وافتراء درتألیفات خود قرارمی دهد ودستة دوم را برای تمجید وتعظیم در 
نظر می‌گیرد ودر هر دو صورت. ازمبالغه نیز دریغ نمی‌کند!»۲۳ ۱ 

بنظر ما رفتار این پدر روحانی ! یعنی لامنس به کار یهودیان لحوج درصدر اسلام می ماند 
که گروهی از آنان بخاطر دشمنی با پیامیر اسلام (ص) بسوی بت پرستان مکه رفتند و به 
آنها دلداری دادند! که: «البتّه شما (مشرکان) از مسلمانان موخد, راه یافتهتر هستید» !! 
جنانکه گزارش این کار در قرآن کریم (اية .۵۱ از سورةُ نساغ) آمده و موزحان اسلامی و حتی 
بهودی نیز آنرا حکایت کرده‌اند.۸" با اينکه مسلمین در اصل یکتاپرستی با بهود همعقیده 
بودند و نیز پيامبرانشان را باور داشتند و تورات و کتب انبیاء (ع) را تصدیق می‌کردند ولی 
بت پرستان مه در هیچیک از این اصول, با یهودیان همفکر نبودند. آقای هانری لامنس 
کشیش مسیحی. نیز ابولهب مشرک و ابوجهل بت‌پرست را بر پیامبری که بت‌پرستی را در 
عربستان ريشه کن کرد و مسیح (ع) و انجیل را تصدیق نمود برتری می دهد, آفرین بر 
انصافش ! 

در اینجا حون از یهودیان و کینه ورزی ایشان با مسلمین سخن به میان آمد, مناسب است 
از خاورشناسی بهودی الاصل یعنی ایگناس گلْذْزیهریاد شود که او نیز در غرض ورزی: 
مهارتی تمام و یدی طولی دارد! 

گلدزیهر هم جون لامنسء با پافشاری شگفتی بدنبال آثارغریب و بی اعتبار می‌گردد 
از مجموعة آنها کتابی موافق با اهداف خود فراهم آورد! و عجب آنکه گاهی کار وی به 
تحریف صریح اخبار می انجامد و روایت نبوی (ص) را برای نیل به مقصودٍ شیطنت آميزش ! 
تغییر می دهد جنانکه در کتاب مشهور خود بعنی : «سخترانیهابی دربارةُ اسلام*۰»۳ که آنرا 
بزبان آلمانی نگاشته, می‌گوید: 

«دریک روایت نی .. پیامبر اسللام لقبی را که ۳ خود حمل می‌کند 
که همان پیامبر پیکار و جنگ (ثبی القتال و الْحرب) باشد»۳۰ 





۷- الامام علی» صوت العدالهً الانسانيةء اثر جرج جرداق» صفحه ۰۳۷5 
۸- به کتاب « تاریخ البهود فی بلاد العرب » اثر دکتر اسرائیل و لنسون نگاه کنید 
۹- این کتاب را در مصر با عنوان: والنشده و آلگرییه قن الاسلام» بزبان عربی ۳ 
هلعد هط تا طه‌وصنععلرن ۷ « 


۳۰ انعقيدة و الشريعةً فی الاسلام صفحه ۰۳۵ 


خاور شتاسان مغرض .۰۰ ۵ 





باید نظر خوانند گان را به این نکته معطوف دارم که در اصل آن روایت اسلامی؛ تعبیر: 
«ثبی القتال و الْحرب» نیامده بلکه در آنجا با تعبیر: «ثبیْ الرحْمَة وتبی الونة ونبی الْلحمت»۳۱ 
از پیامبر ارجمند اسلام (ص) یاد شده است (یعنی: پیامیزوع مت ای وید و پیامبر 
پیکاز) و تفاوت ایندوتعبین کاملاً روشن است که یکی جز جنگ طلبی جیزی را 
نمی زشانل و هیگری) رعسمت و توبه زا ترضگ مقدم میدارد و در حقیقت نشان می دهد که 
عنگاپیامبز دز انا تبریامی‌شود کهحای اطفن و رخمت تیاعیك مانید تست آوردن بر 
مهاجمان ستمگر در وقت پورش و کشتار مظلومان! و بدین معنی, حتی مسیح (ع) هم اهل 
جنگ و شمشیر بوده است! چنانکه در انجیل لوقا می خوانیم که وی به حواریون خود فرمان 
داد: «کسی که شمشیر ندارد» جامةٌ خود را فروخته آنرا بخرد»۳۲! 

پس مسیح (ع) هم برای دفاع از حود و یارانش» آنها را مأمور ساخت تا به تهية سلاح 
پردازند (هر جند بعّت کثرت دشمن, امکان بهره گیری از آن را نیافت). 

. وما پیش از این یادآورشدیم که جنگهای پیامبر گرانقدر اسلام (ص) صورت دفاعی 
داشته و در آثار خودء دلائل و شواهد اين معا را به تفصیل یاد کرده‌ايم. باری» از تحریف 
روایت مذ کور بخوبی برمی آید که گلدزیهر چه غرضی را دنبال می‌کرده است! 

این قبیل خاورشناسان, مسلمانان را به اندیشه می برند که نکند در کار خاورشناسی, 
عوامل سیاسی و استعماری هم دخالت داشته باشند! 

وبی گمان, شبکه‌های یهود در اینباره از اعمال نفوذ خودداری نمی‌کنند وگرنه, جنانکه 
جرج جرداق یادآور شده اینگونه کارها از دانشمندان محمّق که جز از وحدان خود دستور 
نمی‌گیرند, سر نمی زند و این شیوه‌هازیبند؛ پژوهشگران منصفی که خویشتن را وقف دانش 
کرده‌اند نیست. ۱ 

با اینهمه علمای اسلامی از تلاش خاورشناسان غربی بطور کلّی ناخشنود نیستند جرا 
که کار ایشان ظاهراً کاری علمی است و اگر جه پاره ای از آنان به اغراضی آلوده هستند 
ولی باز هم چون به مدارک و ماخذ تاریخی توسّل می جویند, جای بحث و گفتگوو نقد و رد 
برای محقتان اسلامی باقی می‌ماند چنانکه استاده محقد غزالی مصری"" در کتاب: «دفاعٌ 
عن العقيدة و السَریعة» شبهات گلدزیهر را پاسخ داده و اینجانب نیز در خلال سه جلد 


۱ به کتاب: «المعجم المفهرس لخلفاظ الحدیث النبوی» حزء ٩‏ صفحا ۳۳۳ که گرد آوردة حمعی 
از ای اسان اروبانی اسق تجاه کتا: 

۲ انجیل لوقا؛ باب پنجم. 

۳۴ از دعوتگران اسلامی و دانشمنداب معاصر است و تألیفات آر زنده ای در میاحت دیتی دارد. 


۲۶ حقارت سلمان رشدی 


کناب ؟۳ «رخیانت در گزارش تاریخ» برخی از آراء خاورشناسانه ر‌ تقد کرده ام. 


سلمان رشدی وبازگشت به قرون وسطی ! 

اما کار سلمان رشدی از مقولاً دیگری است» او رمان نویسی و قضه‌پردازی را بهانه قرار 
داده تا به مقتسات دینی ناسزا ببگوند! او «تخیّل» را با «وافیّت» در هم آمیخته تا به 
سهولت» بزرگان دین را در معرض توهین قرار دهد. او در پی مدارک و ماغذ برای سخنان 
حود برنمی آید بهمین جهت» صفحات کتاب وی از ارجاع به منابع تاریخی خالی است: 
جیزی که برای سلمان رشدی اهمیّت دارد و «پیام نهایی » او شمرده می شود» انکار دیانت و 
سلک شمردن اخلاق و تشویق خواننده به روت اندوزی و عشرت طلبی است! در پشت 
سرش نیز سیاستهای شوم غربی ایستاده‌اند و از وی حمایت می‌کنند. بنابراین کارتازة او 
دربار پیامبر بزرگوار اسلام (ص) نوعی ارتجاع و واپس گرایی شمرده می شود. با زگشتی 
انحطاط آمیز به قرون ۳ است» باز کقت ۸ بو کرش است که استشهاد و استدلال در 
براد پر اسلام حای خود را به آفتراء و استهراء داده بود و خیالبافی و افسانه‌سرایی بجای 
پژوهشهای تاریخی حکومت می‌کرد. بنابراین شگفت آور نیست که ملاحظه کنیم سلمان 
رشدی بهنگام یادآوردن نام پیامبر (ص) واه ماهوند» (به معتای تاریکی) را به کار می برد 
زیرا این وازه جنانکه پروفسور انگلیسی مونتگمری وات در کتاب: «محمّد. پیامبر و 
سیاستمدار» آورده در اروپای قرون وسطی برای استهزاء پیامبر اسلام (ص) بکار برده 
می‌شد۳۵ و سلمان رشدی, نویسنده‌ای کُهنه اندیش وقرون وسطایی است که خود را هندی 
مترقی و انگلیسی متجدد نشان می دهد! ۱ 

و شگفت از سباستمداران عقب افتاده‌ای که سلمان رشدی را برای رویارویی با اسلام 
و مسلمانان برگزیده یا تشویق کرده‌اند, آیا آنهاء پهلوانی نیرومندتر ازوی برای پای نهادن 
دراین میدان سراغ نداشتند؟ آیا دیگر کشیش متعضب ولی پر مطالعه ای همچون «هانری 
لامنس» در دستگاه عریض و طویلشان یافت نمی شد؟! آیا آنان بهودی حدیث ساز ولی با 
سوادی جون «ایگناس گلدزیهر» در موسسات شرقشناسی خود پیدا نکردند. که دست 
بدامان سلمان رشدی زدند؟! اگر چنین باشد باید گفت معلوم می شود که خاورشناسي 
دلخواه سیاستمداران, به حالت احتضار افتاده و در لحظه‌های جان دادن است! 





۶ حلد جهارم ین کتاب نیز در دست تاآیفن است. 
دیمع 1 * 


۳۵ به کتاب: «محمّد ییامبر و سیا ستمدار» ترجمةٌ اسماعیل والی زاده, صفحٌ ۲۸۹ نگاه کنید. 





لها ور و : ۳۷ 





ما وی نذا که نگازش کتاب: «ایات شیطانی » » بقلم ملمان دون تفت له 
وا کنشی خصمانه در برابر انقلاب اخیر ایران شمرده می شود و همانگونه که پس از جنگهای 
صلیبی » سیاستمداران غرب دشنامنامه هایی را برضة اسلام و پیامبر بزرگش انتشار دادند 
امروز نیز در صدد برآمده‌اند تا تبلیغات ضلغربی ایران را بدینوسیله پاسخ گویند! (حنانکه 
قتاسة سلمان رشدی بوضوح از انقلاب ایران ند گویی می‌کند) ولی : 

اولّ: کشور ایران تبنها کشور اسلامی در جهان نیست تا سیاستمداران غرب بمحض 
خشمناک شدن از رابنیا مه توت هرن اسلام فرهنگ عظیم و 
کت دای است: که تردیک بهیک مارد اسمات را در سرام کین ریز توشعن عوف:دارد و 
اهانت به مقتسات این قشر عظیم البته در روابط آنها با غرب اثر منفی می‌گذارد و مشکلاتی 
وه #دوییی ‏ ات دریگن گردهم آییهای 
مسلمانان دنا و اعتراضات شدید ایشان به زشدی و حمایت کنند گانش: این معنا نمودار 
3 

انیا : رویارویی ظفرمندانه! با یک فرهنگ ریشه‌دار و زرف و پهناور که هزاران 
دانشمند چون: بیرونی وابن سینا وابن رشد وغزالی ورازی‌وابن هیثم ... و جز ایشان را پرورش 
ایکا زعت وی و اسر موه دار منکن هی ناس اشیدا ان نیو 
بویژه دیپلماتهای انکلینن (یعنی پناهگاه سلمان رشدی) اینمعنای ساده را نفهمیده اند ! 

ثالثا: بزرگان گفته اند: «آزموده راء آزمودن حطا است» آر ریء بدخواهان اسلام در غرب» 
۳ ازاین تجربه کرده‌اند که‌مبارز‌باپیامب رگرامی اسلام (ص) ازراه استهزاء وافتراء بحایی 
نمی رسدوبه نتیجه دلخواه‌نمی انجامد وچندی نمیگذرد که پژوهشگرانی منصف ازمیان 
خودشان برمی خیزند و به نفی و رذ تهمت‌ها هعت می‌گما رند و «عذر تقصیر به پیشگاه محمّذ و 
قرآن» می‌ نگارند! بنابراین خطای گذشته:ا تباید آرسسر کرفت وه که امروز دانش و 
فرهنگ بشر توسعه یافته وا رتباط مردم همان با یکدیگر پیش از رکه و از 
طرفی, محّقان اسلامی نیز خاموشی نمی‌گیرند و بزودی از چهرة زشت تهمت ها پرده بر 
می‌گیرند و ندای ایشان در رسوایی در وغپردازان به همه حا می رسد و آرزوی دشمنان نقش بر 
آب می شود ! 

راباًء سلمان رشدی در آیات شیطانی خود! نه تنها پیامبر والامقام اسلام و همسران و 
یاران او را به استهزاء گرفته بلکه بنیاد دیانت را انکار نموده و تشویق جنین کسی در 
اینروزگار که مغرب زمین از ضعف خدایرستی و اخلاق, ضربه‌های زیانبار می خورد, به 


وهوون ۷ ما5۵ حجببذ * 


لام ید ر امس است که بر آتش الحاد و فساد دامن می زند و بحران 
معنویّت را در آنجا افزونتر می‌کند. 

سیاستمداران غربی که خود را بهمنفع کشووشان علاقمند نشان می دهند» اگر از ما 
نویسند گان اسلامی و پیروان محمّد (ص) سخن‌حق رانمی‌شنوند» لااقل به اندرز بزرگان و 
داتشتدان شود کوش فا دهند و دشمتی با خویشتن را به کنار نهند که بقول دانشمند شهیر 
فرانسوی: لو دوبرگلی: 

«خطر یک تمدان خیلی بیشرفته در خود آن تمدن فش بلکه اگر در آنجا بموازات بیشرفتهای 
ماقی؛ ترفی روحانی ابجاد نشود خطری پدید می‌آید که آن را محصول عدم تعادل باید 
شمرد»*۳۶ ۱ 

آری, امروز کشورهای غربی بدام این خطر جدّی در افتاده‌اند و اختلاف سطح مادیات 
و معنویات» آسیب‌های سختی بر آنان وارد ساخته وروح فساد و اعتیادهای محانگه 
بیماریهای روحی و جنسی (مانند ایدز و غیره) در آندیان گواه روشنی بر این متعا/شمرده 
می شود . 

پس بکحا می روید؟ و جرا بجای فران دردهای وت با درمانگرات این میا ریها 

یعنی 0 خدا سرعناد و لحاج دارید؟! 

جرا به الحاد وفساد که تعادل تمتن شما را برهم می زند, برای تاخت وتاز میدان 
می‌دهید؟ جرا از امثال سلمان رشدی در اعلان کفر بخدا و انکار ادیان و تمسخر پا کدامنی و 
تقوی, پشتیبانی می‌کنید و جایزه‌های پیاپی به او می بخشید؟ ... 


ترفند رشدی در شیوة نگارش 

سلمان رشدی در نگارش «ایات شیطانی» از ریک درالم جادویتپیروی 
رکتلای وی اسامی تاریخی را تغییر می دهد و رویدادها را دگرگون می سازد و تخیّل را با 
وافعیت می آمیزد و در اینکان هیچ فانون و ضابطه ای را هم رعایت نمی‌کند و «دل تنگش هر 
چه می خواهد می‌گوید!» سیک مزبور اگر هم در داستان نویسی و افسانهسرایی مفید 
باشد ولی بی تردید برای شح احوال بزرگان» بهیچوجه مناسب نیست. بویژه برای بیان 
سیرت پیامبری که تاریخ زندگی و سوانح حیاتش در دسترس همه قرار دارد بکلی بی معنی 





۳٩‏ به کتاب: « تور وماته 016۳6 دا ۵ 162626 » اثر لوئی دوبرگلی؛ فصل مربوط به 


«ماشین روح» رجوع شود. 


عنلوع »۱29 * 


ترفند رشدی-درشیوه نگارش ۳۹ 


شمرده می شود. جه لزومی دارد که ما در شرح هگن محمد تس صلی اه علیه واله وسلمت به 
پندار بافی و حادثه تراشی روی آوریم و هر جه دلخواهمان باشد از رب ویا بس بهم 
بافیم؟ ۱ ِ ۱ 

روشن است که گزینش این سبک ازسوی سلمان رشدی» نوعی حیله و ترفند بشمار 
می رود تا از اینراه بآسانی بتواند به پیامبر پاک اسلام (ص) اهانت ورزد یا کسانی را در 
معرض اتهام فرار دهد و دز عین حال» راه انکار و حاشا کردن هم برویش باز باشد!۳ 

گواه ما در این مقام سخن حود سلمان رشدی است که تت -کتانب «شرم»* دربارة 

۳ ۱ 

اسلوب نوشتارش چنین می نگارد: 

«خوشبختانه آنچه می نوبسم نوعی افسانة امروزی است» بنابراین مسأله‌ای ندارم» به کین بر 
نمی خورد» گفته‌هایم ر خیلی حدی نمی‌گیرند. در نتیجه» لزومی هم ندارد که علیه من اقدامی 
بکنند» جه راحت*۳!» 

ِ ۹۹ ۰ ۳۹ مه 

این تعلیل» نشان می دهد که رشدی درصدد بوده تا مسائلی را مطرح سازد که ا کر انها را 
بی پرده ابراز می داشته بیم ان می رفته انشت ۸۳ اقداماتی حطرنا ک بر صك وی صورت پذیرد 
و بیدا آشنت» که مسائل مزبور از نوع مخالفتهای خاورشناسان با اسلام یا مطلق دیانت نبوده 
پاسخی به وی دهد یا یکی از دینداران برض سخنانش» رساله ای بنگارد. پس نوشتاری که 

حقیقت انستکه سلمان رشدی تصمیم داشته تا راه بدگویی به شخصیّت ها و متهم 
ساختن آنها را دزن کرد جنانکه کتاب آیات شیطانیش بر این تصمیم گواهی می دهد و 

و 2 , ۱ 5 اوآ و 

گواه دیگری که اين مقصود را روشنتر می سازد برخورد انهام امیز سلمان رشدی با نخست وزیر 
پیشین هند ایندیرا گاندی است! 


ماحرای مزبور از اینقرار است که سلمان رشدی در حاپ اوّل کتاب: «ریجه‌های نیمه 








۷ حنانکه پس از انتشار کتاب «آیات شیطانی» و انعکاس شدید آن, رشدی ضمن نامه ای حطاب به 
نخست وزیر هند نوشت: «کتاب دربارهةٌ اسلام نیست» اینکتاب دربارةٌ هجرت وتناسخ و جدایی روح و 
۳ ۰ 0 ۳ ۳ ۱ عم 
عشق ومرگ ولندن وبمبی سخن می‌گوید»!! در حالی که پیش از غوغای مز بوره در مصاحبه با خبرنگار 
محلةٌ «هند آمروز» گفته بود: «... من (دراين کتاب) دربارة دین اسلام سخن گفته ام زیرا بیشتر اطلاعات 
من دربارة همین دین بوده است.»!! 
6 0 02 * 


۳۸ کتاب شرم» اثر سلمان رشدی, ترحمةٌ مهدی سحابی » فصل جهارم» صفحه ۰۸۱ 





۳۰ حقارت سلمان رشدی : 





شب»»یعنی در سال ال ی انا کی ره مات کر یش عفن 
خودء موحب مرگ شوهرش فیروز گاندی شده است و در اینباره می نویسد: 

«آقای فیروز گاندی در سال ۱۹۹۰ درس چهل و هفت سالگی» براثر سکتهُ قلبی 
درگذشت. اغلب گفته می شود که سانجای بسر کوچکتر خانم گاندی» اورا مسول می داند. که با 
بی توخهی به بدرش باعث مرگ اوشده است. ِِِ« مادرش را آنجنان زبر سلطه کشیده 
است که درهیچ موردی نمی‌تواند به اون بگوید. ۳ 

آیا جنین اتهامی تنها بدلیل اینکه: ۳ ...!» قابل اثبات است؟ و آیا 
هیچکس حق دارد که با شعیدن شایعه‌ایء دیگری را بهقتل متهسم سازد و سپس آنرا در 
کتاب خود ثبت نماید و در هزاران نسخه بنظر عموم برساند؟ 

باری, ایندیرا گاندی از سلمان رشدی و ناشر کتاب وی, بمراجع قضائی شکایت نمود 
و این هر دو تن در دادگاه مجرم شناخته شدند. دادگاه (در سال ۱۹۸4) سلمان رشدی و 
ناشر کتابش را محکوم کرد که از بانو گاندی رسما پوزش بخواهند ضمتاً ناشر کتاب 
موف گشت تا تمام هزینة 2 داد گاه را بپردازد و در جاپهای بعدی» اتهام ایندیرا ی 
متن کتاب حذف کند و همجنین سخنان توهین آمیز رشدی را نسبت به مردم هند از آنکتاب 
بردارد. 

اتهام سلمان رشدی دربارة نخست وزیر هند حنانکه بنظر خوانن دگان رسیدء اتهامی 
صریح و بی پرده بود و همین صراحت برای رشدی ماية گرفتاری و بدنامی شد. بنابراین» 
نويسندة «آیات شیطانی » درصدد برآمد تا در کتاب تازهُ خود راه دیگری را بپیماید و پیامبر 
بزرگ اسلام (ص) و همسران پا کدامن و یاران ارجمند او را با اسلوبی غیر صریح, مورد 
اتهام قرار دهد. اینستکه بسوی («رتالیسم حادویی» که قبلا هم با آن سرو کار داشت. 
دست توسّل دراز کرد تا خیالش ازاقدام مخالفان آسوده بماند. ولی چنانکه می دانید اين 
سبک نفرین شده! برای او معحزه‌ای ببار نیاورد و بزودی فتوای فتلش صادر شد! 

باید توّه داشت که اگر شیوه نگارش مزبور در «بیوگرافی نویسی» رواج ؛ پابد و 
نویسندگان دنیا بخواهند شرح زندگانی بزرگان عالم را بصورتی غیر مستند و تخیّلی بنگارند و 
از تهمت و دروغ ۶ دربارة آنها دریغ ندارند! در آنصورت, ارزش و احترام افراد خدمتگذار و 
فدا کار در جوامع بشری تنزّل می‌یابد و ماية دلسردی و یأس آنان فراهم می آید و البته 
زیانهایی که از اینراه به فرهنگ و تمدن بشر خواهد رسید قابل انکار و احصاء نیست. و چه 





مهعقلته وفیط0 11001 * 





حقارت سلمان رشدی ده ۱ ۰ ۳۱ 





بسا حود سیاستمذاران غربی که امروز از تیان عمنایت می‌کنند در دام ی 
اسلوب تاریخ‌نگا ری! بیافتند و در معرض افتراهای گونا گون قرار گيرند. 

۰ رغرب می‌پرسیم که اگر نویسنده‌ای مثلاً به نگارش 
بیوگرافی آلبرت ابتشتین تین فیزیک دان بزرگ حهان, دست بزند و در علال آن بتصریح و کنایه, 
دانشمند نامبرده را مورد سخریه و اهانت قرار دهد و ادعا کند که اینشتین؛ تئوری «نسبیّت» 
را از فلان مرد شرقی دردیده میدن یک قاچاقچی مواد مخذر زوس کته کان گنها بوده 

ِ ست! آیا شما مردم متمدن» کار اه ریت رشان کار زا رش تمس ده ا رورا 

خورملاهت و مذعّت نمی دانید؟ و جنانجه نویسنده مز بور بهنگام رویارویی با سرزنشهای 
او آورد که: «کتاب من ساختاری تخیّلی و , و وان اینرو اجازه داشتم 
که اینشتین را به سخریه گیرم» ! آیا عذرش را می پذیرید و در اهانت به اینشتین وی را مُجاز 
نار ٩2‏ 

اش که دانشن وتجفین ازج می نهد و سکیمان و3ازشمدد اه ِِ_ 
می‌دارد» به پرسشهای گذشته پاسخ منفی خواهد داد هکت سیرک که توریتنید کان 
کج اندیش به بهانة «خیال پردازی» دانشمندان جوا را مورد اهانت قرار دهند و از احترام و 
اعتبار ایشان در نظر مردمات بکاهند ..پس جگونه توقع دارند که مسلمانان احازه دهند کسی 
همچون سلمان رشدی, به پیامبر مقذس اسلام (ص) و همسران و یارانش اهانت ورزد و 
آنگاه عذر آورد که" 

«اين کتاب. ساختاری خیالی وروّبا گونه دارد» ۱۳ 

ما گمان نمی‌کنيم که حتی خود سلمان رشدی بپذیرد که نویسنده‌ای د ر شرح زندگانی 
وی قلمفرسایی کند و در خلال نوشتارش» اعمال زشت و تتمرانگیزی را بدو نسبت دهد و 
عذرش این باشد که من آن بیوگرافی را در عالم تخیل و رژیا تهّه کرده‌اع! مگر آنکه سلمان 
رشدی اساسا بدی و زشتی را باور نداشته باشد و هر کاری را نسبت بخود خوب و زیبا 
بشمارد که در اینصورت فتوای قتلش را نیز باید آقدامی برازنده تلقّی کند! 


حقارت سلمان رشدی 

رشدی که در کار نویسندگی, نه از ذوق ولتربرخوردار است که لااقل بدستاویز تحریف 
تاریخ افسانه‌ ای هنرمندانه بیافریند و هیجان خواننده را برانگیزد و نه حوصل مطالعه و تتبع 
لامنس و گلدزیهررا دارد که کتاب خود را از مراجع و ماخذ گونا گون پر کند هر چند مانند 





4۰ ان سخن را سلمان رشدی به هنگام مصاحبه با رادیوی رسمی هند ابراز داشته است 





۳۲ ۱ " خقارت سلمان رشذی 





1 : ۳۹ ۰ ۰ ۰ ۱ 2 ۹ "- ۰ 2 ۱ 3 ۳1 ۱ 1 ۱ 
اندو تن با غرض ورری به گزازشهای تاریخی بنگرد! هتر او در آیات شیطانی اش تغییر 
نامها و دشنامگویی به شخصیّت هاءو پرکردن فضای داستان از رویدادهای جنسی است! و 
این امر بر حقارت سلمان رشدی در کار نویسندگی دلالت می‌کند جرا که آمیختن واقعیّت با 

ام هس ۹ ۰ دب ۰ 2 2 ۷ 
تخیّلات شهوانی و انباشتن کتاب از زشتگویی» پست‌ترین نوع نویسند ی بشمار می آید که 
نفوس حقیری از نویسند گان بدان اقبال می‌کنند و نیز معمولاً مورد پسند کسانی از خوانند گان 
قرار می‌گیرد که با نویسنده‌داستان, سنخیّت روحی و تحانس فکری دارند. 

آری رشدی, کتاب خود را با دشنامهای گونا گون به یاران پیامبر (ص) همچون مثّث 
تفاله (برای سلمان و خالد و بلال) و کودنها و دلقک‌ها ولندهورسياه» (برای بلال محرومیّت 
کشیده و شکنجه دیده) و امثال این ناسزاها آراسته است! و همجنین بخش مبسوطی از 
کتابش را به توصیف «فاحشه خانه‌ای» اختصاص داده که زنانی بد کار در آنجا بخدمت 
مشغولند! و رشدی نام همسران پا ک پیامبر اسلام (ص) را بر این روسپیان آلوده نهاده ودر ‏ 
طول کتاب بتدریج زنان پيامبر (ص) را بلحاظ هویّت, جانشین آنها می‌کند. در سطوح 
دیگر کتاب نیز مسائل حنسی» بگونه ای انحراف آمیز حلوه داده می شود مثلا در آنحا که ۱ 

۳ مر ماع ۳ ِ جح ۱ ِ ۱ 

«صلاح الذّین جامجا» توسط مردی در خانهٌ پدرش مورد تجاوز جنسی قرارمی‌گیرد» یا در انجا - 
که سر پرست حبرئیل (حوان هندی) با وی به عمل شنیع می پردازد. فش کت رتست : 
که کتاب «آیات شیطانی » درمغرب رمین» مايةٌ شادمانی و یسند خاطر کسانی وافع شده باشد 
که به حمایت از «همجنس گرایی» شهرت دارند ویا از روسپیگری و اهل فحشاء جانبداری 
مین کتتن! جنانکه نشرية بدنام «اسکرو» حاپ نیویورک که بلندگوی روسییان و منحرفان 
بشمار می ید از کتاب «ایات شیطانی» سرسختانه حمایت کرده است! ۳ 

۰ م اد ۹ 5 ۰ .2 ۳ ۳ هی 0 
گیلون ریتکن؛ ناشر کتاب رشدی از بهودبان انگلیس شمرده می شود.و برخی از نشریّات 
بهودی نیز دفاع از رشدی را با حرارت بعهده گرفته اند مانند روزنامة انگلیسی ساندی تایم ز که 
بمدیریت یهودی مشهور. رابرت مردوخ منتشر می شود. سر پرست این روزنامه ضمن تعریف و 
تمجید از هنر رشدی! بمقامات مربوطه پيشنهاد نموده که جایزةٌ ادبی سالانه انگلیس را به 
وی اختصاص دهند و این پيشنهاد بموقع قبول می افتد دحواز وش کش به رشدی داده 
ف‌آلوه ! بعلاوف) ذولت انکلیس فرغا پر شبات درا از رخیی اعلانام دارد. اس 


هل فتاه ۱ وه وج #۶ 
۱- روزنا مه‌ها نوشته‌آ ند :هنگا می که سلما ن رشدی کتاب آیات شیطانی را برای چاپ 
آماده کرد » ع بنگاه انتشاراتی که اغلب بوسیله صهیونیستها اداره می‌شد از کاررشدی 
تال کیوستوی ای ارات رین با پیهتیا هیودا وه وان پوس 


۳ 





حقارت تسار( تفن ۳۳ 





همه تأیید وتشویق, آن هم دربارٌ یک قضه‌نویس بی‌مایه, اهل فکرت را بدین گمان 
می افکند که سلمان کدی از انشخر دیگری سیراب می‌گردد وبحای خدمت به فرهنگ و 
هنر» در خدمت توطثه‌های بهودیان و ستیاست بازیهای بریتانیای کبیر! نقش بازی می‌کند. 

اساسا معلومات رشدی دربارةُ سیرت نبوی (ص) در ح3ی نیست که بتواند بصورتی 
زرف و محقّقانه در این زمینه اظهار نظر کندومخصوصاً ابعاد معنوی اسلام را بخویی بشناسد 
زیرا که او در سن ۱۳ سالگی رکه وطن کرده و از هندوستان, رهسپارانگلیس شده است ودر 
انگلیس نیز ازممنویّات اسلام بهره‌ای نبرده, پس چگونه می‌تواند ازاینمعنی سخن بگوید و 
صاحبنظر شمرده شود ؟! 

در اثبات این مسئله لزومی ندارد که ما قلمفرسایی کنیم و سخن را طولانی نماییم زیرا 
خود سلمان رشدی ضمن کتاب «شرم» بر فقر معتوی خویش اعتراف نموده و در اینباره نوشته 
است: «وقتی کسی از سرزمین زاد گاهش وا کنده می شود اورا مهاجر می‌نامند. وقتی کشوری 
این کاررا می‌کند (مثلاً بنگلادش) کارش را جدایی با انفصال می‌گویند. میدانید بهترین ویژگی 
آدمهای مهاجر و کشورهای جدا شده چیست؟ به نظرمن؛ امیدواری است ... میدانید بد ترین 
ویژگی آنها جیست؟ ابنستکه چمدانهایشان خالی است! منظورم چمدانهای معنوی است ونه 
آنهایی که از چرم ومقوا ساخته شده است وتک وتوکی باد گارهای معنی باخته دررآنها یافت 
می‌شود. ما فقط از زاد گاهمان و کنده نشده‌ایم. ازتاریخ ویاد وزمان هم جدا شده‌ایم» شاید من 
هم چنین آدمی باشم وبا کستان هم چنین کشوری ۲۲» 

ما اعترافت رشدی را دربارة اینکه ی معنویش خالی است»! می پذیريم و 
چون به کتاب «آیات شیطانی» نظررمی افکنيم, خلا معنوی و اخلاقی و فرهنگی‌را در 
نویسنده کتاب کاملا درک می‌کنيم جرا که متأسَفانه کتاب مزبور را سرشاز از غلط گویی و 
انباشته از صحنه‌های زشت وتیره می بینیم. افسانه سازیهای رشدی با هیچ مدرک و مأخذی 
قابل تطبیق نیست و جزعالم خیال! مرجعی برای آنها نتوان پیدا کرد. رشدی از ساختن و 
بهم انداختن این افسانه‌ها دوغرض اساسی را دنبال می‌کند» یکی آنکه می‌کوشد تا وحی 
محمّدی (ص) را یکی منکر شود و دیگرآنکه سعی دارد همسران و نزدیکان پیامبر (ص) ۲ 
به فساد متهم سازد. اما در هیچیک از اهداف خود موفق نیست زیرا برای اثبات نخستین 
هدفش این دروغ را از خود بافته که: سلمان پارسی (صحابی گرانقدر پیامبر) مردی شرابخواره 





هو 
به تویسنده » چاپ ۰ بعهده گرفت . آیا این سرما یه‌گذا ری‌کلان برای چاب 


۲ کتاب «شرم» اثر سلمان رشدی ترحمة مهدی سحابی» صفحة ۱۰۰. 


( ۳ 
و زن باره بود! ضمتا در شمار «نویسند گان وحی» نیز درآمد! سپس به میل خود آیات قرآن را 
تغییر می داد و حتّیی آیه‌سازی می‌کرد! و عجب آنکه پیامبراسلام اد ات تفت کذ 
آیات اصیل قرآنی کدامین بوده و ساختذ دروغن سلمان کدام اه مساق 
دست از ایمان برداشت و به ارتداد کرد ۳ رشدی ازنگارش این قصّه می خواهد خواننده را 
در وحی محمدی به انکار وادارد و در اعتقاد به صدق پیامبر (ص) رخنه پدید آورد با اینکه: 

اولاةًء مدارک تاریخی قر کار از زهد و پارسایی و حقیقت جویی سلمان همداستانند 
و همگی استواری اورا در ایمان به پیامبر اسلام (ص) تا پایان زندگی یاد می‌کنند. سلمان 
رشدی اگر عادت ندارد که در این باره» به تواریخ و آسناد اصیل عرب بنگرد لااقل» به 
کتاب :«سلمان با ک و شکوفه های معنوبَتِ اسلام در ابران*»اثر پروفسورماسینیون» پژوهشگر 
شهیر فرانسوی نگاه کند و قدری ححالت بکشد! 

ثانیاً 1: در هیجیک از مآخذ تاریخی نیامده که سلمان پارسی از تالک تا کات وی 
(مانند علی ؛ نی طالب وعنمانبن عقان وزیدن ثابت و دیگرن) وه تا چه رسد به آنکه 
وحی نبوی (ص) را بدلخواه خود د گرگون کرده باشد! 

الثا قرآن کریم همه سخنوران عرب را فراخوا خوانده تا گردر وی ترآیتردیدی درد 
بکوشند تا دست کم یک سوره همچون سوره‌های قرآ بسازند و بنمایش گذارند. ۲ رشان 
آنهمه عربهای فصیح - از شاعر و خطیب اس بسن یت نس و 
نتوانست جنین هنری از خود نشان دهد + اوقت سگونه سلمات پارسی ژیان» که عمری در 
میان کیت کل اندهی از راه رسیده و حنان سوره‌هایی ساخته که حتی خود پیامبر (ص) 
هم عبارات عربی او را از آیات بلیغ قرآنی باز نشناخته است؟! آخر دروغ هم حد و حسابی 





۳ در این افسانه, رشدی ماحرای عبداللّه بن سعد بن ابی سرح را تحریف کرده و سلمان پاک را بجای 
او نهاده است؛ عبداللّه هم هیچگاه توا ن‌آیه سازی نداشت بلکه بقول طبری (جامع البیان ج ۷ ص 
۷۳) و دیگران, نامهای خداوند را در مقاطع آیات قرآنی تغییر می داد و مثلا به جای: (عزیز حکیم) 
دو کلمة (غفور رحیم) را می نشاند و البته پیامبر اکرم (ص) از خیانت او گاه شد و از اینرو به مکه 
گریخت و درفتح این شهر مورد عفو رسول خدا (ص) قرار گرفت. 


ومنصج و« هتعتت عع عملله‌تتصوو وععز 8۵6ع1 ۲ 21 هه 9213 نب 


46 اشاره به این آية کریمه است که: ون کنتم فی ریب ما نرّلنا علی عبدنا فآتوا بسورة من مثله و 
ادعوا شهداء کم من دون الله ان کنتم صادقین (البقرة/۲۳) 
زا کر از ز آنحه بر بندهٌ خویش (محمد) فرو فرستادیم در رشک اندرید پس سوره‌ای همانند آنرا 
تیاو یی گزاهات نود با کی شدای یکانهانتایه کمک فرا خوانید» اگر راستگو یید». 








دارد! 
" رشدی در پی دروغپردازیهای گذشته اش» ضی‌کوشد تا سل‌فات دارسی را دور منستفهای 
دیگر نیز به مخالفت با پیامبر متهم سازد تا این اندیشه را در خواننده تقویت کند که سلمان, 
بهیجوجه وحی محمّدی را باور نداشت, مثلا افسانة دراز و مکزری پیش آورده مبنی بر اینکه 
بت پرستان عرب به پیامبر پيشنهاد کردند که با آنها از راه سازش درآید و خدایان ایشان را 
بستاید. پیامبر (ص) در انجام این عمل با سلمان پارسی رایزنی کرد و سلمان با اقدام 
بدینکار آشکارا مخالشت ورزید ولی پیامبر (ص) بی اعتناء به رأی وی به ستایش بت‌ها 
پرداخت ایا امک هم تواریخ اتفاق دارند که پيشنهاد بت پرستان بروزگار قبل از هحرت 
. یعنی دوران مگه مربوط می شود و سلمان پارسی چنانکه ابن هشاغ *" وابن سعد؟؟ و دیگران 
آورده اند در دوران مدینه, بحضور پیامبر (ص) رسید و در مکه از سلمان پارسی خبری نبود ! 
بعلاوی قران کریم از این ماحری بروشنی حکایت نموده و به تصریح آورده است که پیامبر 
(ص) به توفیق خدا از تمایل به پيشنهاد مشرکان خودداری نمود که اگر جنان نکرده بود 
سخت گرفتار عقوبت و مجازات می شد۷*! پس سلمان رشدی جز اتّهام و افتراء چه دلیلی بر 

ادعای خود دارد؟ 

اما در مورد همسران پیامبر (ص) باید دانستکه محمّد بن عبداللّه (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم) در حالی که بیست و پنج سال داشت با خدیجه (ع) که پانزده سال بزرگتر از وی بود 
ازدواج کرد و تا خدیجه در دنیا می زیست همنردیگری برنگزید و خدیحه در حدود 1۵ 
سالگی وفات کرد. بنابراین» پیامبر اسلام (ص) تمام دوران حوانی خود را با تنها همسرش 
بسر آورد و اگر مردی هوسباز بود با توجه به رواج جند همسری در مگه, می توانست در 
ایتدوران همسرانی دیگر نیز انعخاب کند. البته بعد از آنکه خدیجه رخنت از.این جهان 
بربست پیامبر زنانی را به ازدواج خود دز آورد. اقا در این زناشویی هاء هرگز از اهداف 
مقذس خود دور نشد و مصالح حامعهٌ عربی را از یاد نبرد بدیتمعنی که ازدواحهای او مایة 





۵ به سیره ابن هشام القسم الاوّل, صفحدٌ ۲۱۹ بنگرید. 

دع- به طبقات اپن سعد. الجز ء الرايی صفحة ۵٩‏ نگاه کنید. 

۷و اشاره به این اي کریمه است که: و لولا آن تاک لقد ت ترکن الیهم شیناًقلیلاٌ, اذاًلْذقنااک 
ضعف الحيوة و ضعف الممات نم لا تجد لک علینا نصیراً (الاسراء/۷4 و ۷۵) 
بات +۱9 کر ند آ زود که پایداریت داده بودیم نزدیک بود که اندکی به آنان متمایل شوی. آنگاه تو 
را دو جندان در دنب و دو جندان در آعرت عذاب می کردیم و سپس برای خود هیچ یاوری در برایر ما 
نمی دأفتی 4 . 


۳ فا رت لها ردرهدی 


را[ 
تس ۶ "۳ 72 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
ایحاد رابطه با قبائل عرب, وترک جنگ و خونریژی» و نقض رسوم خرآفی» و سر پرستی 
نی که شوهرانشان در جنگ کشته شده بودد و امثال ان مصالح می‌شد که شرح یکایک 
ینامور در ایین رسال؛ کوتا نمی‌گنجد و ما در بخش جهارم از کتاب «خیانت در گزارش 
تاریخ» در این زمینه بطور گسترده سخن گفتهيم وا ز کسانی که در غرب بسر می برند و بر 
چند همسری پیامبر ما خرده‌می‌گیرند درشگفت هستیم مگر «کتاب مقدّس» خود را نخوا نخوانده اند 
که گزرش می دهد پامب نی حون ای ۳ هر کدام 
دینی ِ تن شگفتی . ۲ از رشان افتون ات ! زیرا که ایندسته هر حند ی از یک 
1 ولی ون یت سوه را نیز در 
انصاف است؟! 
ها 1 
۱ خحوانده بود بخوبی در می یافت که 
| (ص) و همسرانش شس قائل بودند 
بطوریکه» هر کدام از آنان را المژهنین » یمنی مادر روحانی خحود می شمردند» آری جنان 
زنان مقدسی را با روسپیان خیابانهای اب کل 2 سنحیدن! بخوبی نشان می دهد که 
حمدانهای خالی سلمان رشدی را که از حه اخحلاقی پر کرده‌اند. 


ای آزادی! بنام توچه جناتها که نکرده‌اند؟! ۱ 

برخی از روزنامه‌نگاران غربی همینکه ملاحظه کردند مسلمانان از تهمت‌های سلمان 
رشدی حشمگین و خروشان شده‌اند» بانگ و فریاد برآوردند که: «ای داد! پس آزادی کحا 
رفت ؟۱» حماً 1 که ایندسته, مفهوم آزادی را در نیافته ویا عمداً آنرا تحریف کرده‌اند. شک 
تیش که آزادی افراد, امری ارجمند و محترم است اما حدودآن تا کحا است؟ آری, آزادیي 
فرد تا آنجا می‌تواند گسترده باشد که برای دیگران زیانی ببار نیاورد یعنی آژادی ایشان را 
سلب نکند و آبرو و حینیّت آنان را به بازی نگیرد. و فهم اين مسئله در قرن بیستم کاری 
دشوار نیست که به توضیح و تمثیل نیاز افتد. اسلام هم می‌گوید که انسانها آزادند اقا نه 
آزاد برای آنکه بدیگران تهمت زنند و ناسزا بگویند و جامعه را بفریبند ...! این 
جنین آزادی, اززهر کشنده برای جامعة انسانی رز باس اصوت! آیا می توان باور 
کرد کنو فد ی کا واه عرش این حقیقت را نمی دانند؟! شگفتا که چون سلمان رشدی در 





اي آزافک مد سب ۱ ۳۷ 





کتاب «بجّه‌های نیمه شب» ایندیرا گاندی را بدون دلیل, مورد هام قرار داد و آنگاه در 
دادگاه مجرم و محکوم شناخته شدء کسی از روزنامه‌نگاران مزبور به رای دادگاه اعتراضی 
نکرد و آنرا برعلاف آزادی نشمرد ولی اینک که مسلمانان گیتی ازتهمت‌ها و 
دروفتردارجهای رشزی شهاک شه‌انیه آفاباتا: منک رای به مه من تیدا کار 
نخست وزیر انگلیس, به نام «آزادی» از سلمان رشدی حمایت می‌کند ولی خودٍ وی دستور 
می‌دهد تا کتاب«شناسایی و شکار جاسوس *» را درانگلیس توقیف‌کنند و نسخه های آنرا 
جمع آورند! چرا؟ برای اینکه پیتر رابت نویسند؛ این کتاب, از وحشیگری سازمانهای 
خاموشتی ان کلم زرفه شروافت همست ۱ 

روزنامه‌ها نوشته اند که دنیس لمول» نویسنده مجلهٌ «کی نیوز» در سال ۱۹۷۹ به جرم 
نگارش سخنانی کفرآمیز به ٩‏ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ پوند جریمه» در انگلستان محکوم 
شد. بنظر آقایان, این حکم با آزادی مباینت نداشته ولی محکومیّت سلمان رشدی مخالف و 
مباین با آزادی محسوب می شود ! 

برخی از غربی ها بدون توجه به کتب دینی خود ادعا می‌کنند که قرآن در محکوم 
شمردن کسانی که به پیامبر اسلام توهین روا می دارند به راه افراط رفته است! 

گویا این افراد یکبار « کتاب مقتس » را نخوانده‌اند و خبر ندارند که در تورات آمده 
است: هر کسی که بدربا مادر خود را لعنت کند» البته کشته شود! (سفر لاویان» باب ۲۰). 

این حکم جنانکه ملاحظه می‌کنید برای کسانی است که بر پدر یا مادر خویش نفرین 
فرستند تا چه رسد بکسانی که بر خدایا پیامبرش ناسزا گویند! 

انجیل هم احکام تورات را تصدیق می‌کند و آنها را حکم خداوند می شمرد. با وحود 
اين» در انجیل نیز می خوانیم که مسیح (ع) فرموده است: 

«هر که برادر خود را راقا۸* گوید مستحق قصاص باشد وهر که احمق گوید مستحق آتش 
جهنم بود!» (انجیل متی» باب ۵). 

اقا در سراسر قرآن کریم بهیچوجه سخن از اين موضوع در میان نیست که ناسزا گویان به 
رسول خدا (ص) را چگونه باید کیفر داد؟ روش قرآن مجید در رویارویی با استهزاء 
کنند گانٍ پيامبر اینستکه اهانت‌ها و سخریّه‌ها وشبهات آنان را مطرح ساخته و بدانها 
پاسخ‌های منطقی می دهد یعنی بااين زشتگوییها «مقابلً فرهنگی» می‌کند تا بیماریهای 





#۰502۷ 2 


-۸ 4- «راقا» واژه‌ای شریانی است که برای تحقیر افراد بکار می رفته و در «قاموس کتاب مقدذس» اثر 


ها کس آنرا بمعنای «باطل» ترحمه کرده است. 


ی و 





رواني دشمنان»رو به بهبود نهد! 

باتوی گرا اسلام (ص) نیز بسیاری ازاين ناسزاگویان و اننن را بهنگام ح مکه» 
مورد عفو و بخشایش خود قرار داد حنانکه سلمان رشدی با همه دشمنی و حصومتش, این 
فضیلت را در بارة پیامبر اسلام نتوانسته انکار کند و در خلال داستان خود (بطور خلاصه) 
می نویسد: : «سلمان را که مرتد شده بود د پس از فتح, دستگیر کرده و نزد پیامبر می آور رندء 
پیامبر فرمان قتل او را صادر می نماید ولی بلال میانجی شده و در نتیجه پیامبر سلمان را عفو 
می‌کند و او با پولهایی که فراهم آورده بود بکشور خود باز می‌گردد» ! 

هر چند رشدی, صحن؛ مزبوررا از خود ساخته و کمترین سند و مدرکی در تاریخ برای آن 
وحود ندارد ولی به هر صورت رشدی روحية پیامبر | رحمند اسلام (ص) را د؛ ر عفو مجرمان 
بدین نحوبا زگومی‌کند. 

وی ار شرح سيرةٌ پیامبر اسلام (ص) ملاحظه می‌کنیم مورخان نوشته اند گهگاه که 
افرادی رسول گرامی (ص) را هجومی‌کردند و بویژه قبائل عرب را با اشعار هجوامیز خود 
برضة پیامبر برمی انگیخته و به جنگ و خونریزی تشویق می‌کردند؛ 0 نیز حکم 
اعدام این ناسزااگمویان و شاعران فسنه انگیز : را صادر می فرمود و اینکار زا مي متافت خانعه 
و حفظ مقسات آن, امری لازم و بایسته می شمرد. 1 ر میان مردم 
متمتن جهان, کسی رهبران بزرگ مردم را با استهزاء و بهتان وناسزا به سخریّه گیرد 


و احیان 


در بایان این رساله» از عدای بزرگ می خواهم که دید گان اهل ادراک و انصاف را در 
مه 2 مهللا مرگ می ۳ 0 ب ‌- ۹ ۳۹ 9 


ای کت واه الا ۹ ۹ نت 
سراسر یی بروی 2 رسسس :. 7 برتریهای این این ۳ ین 


توت و خونر یزی به راه اندانزد ءگمان ندارم ار رویاروی شدید با قانون معاف شود. 


ببینند وبا پیوستن به آئين محمّد (ص) سعادت حقیقی را دریابند. 


ایران - تجربش - مصطفی حسینی طباطبانی 


۱- قرآن کریم 

۲- تورات 

۳ انجیل لوق 

۴ب تفسیر جامع البیان 

هب سيرة رسول الله (ص) 

الطبقا ت الکیری 

۷ مستئلة وحی 

اپ فرهنگ تا ریخی و فلسفی 

و تاریخ جنگها ی صلیبی 

۰ - هلال و کل سرخ 

۱ - نخستین رویا روییها ی | ندیشه‌گران ایران 
۲- روح لقوا نین 

۳-اسلام از نظر ولتر 

۴ قهرمانان و قهرما ن‌پرستی (الابطال ) 
۵- عذر تقصیر به پیشگا ه محمد و قرآن 
۶- محمد (ص) پیامبر و سیا ستمدا ر 
۷-الامام علی »صوتا لعدالة الانسانية 
۸- تاریخ الیهود فی‌بلادا لعرب 

٩‏ العقيدة و الشريعة فیا لاسلام 

۵۰ خیانت در گزا رش تاریخ 

۱- دفاع عنا لعقیده والشریعة 

تثِ_ِ_ مقر اظا لح یخالشنوی 


«ِ 


کتاب الهی 
منسوب به موسی (ع ) 
لوق 

| بوجعفر طبری 

این هشام 

ابن سعد 

مهندس مهدی بازرگان 
پیربل 

استیون را نسیما ن 
دکتر حاثری 

دکتر حدیدی 

توماس کا رلایل 

جان دیون پورت 
موننگمری‌وات 

جرج جرداق 

اسرا ئیل و لفنسون 
یگنا س‌کلد زیبهر 
مصطقی حسینی طباطباثی 
محمد غزالی 


یا م 





۴ حقارت سلمان رشدی 
۳ نورو ماده لوثی دوبرگلی 

۴ آیات شیطانی سلمان رشدی 

۵ شرم سلمان رشدی 

۲۶ بچه‌های نیمه‌شب سلمان رشدی 

۷ شتا سايي و شکار جاسوس پیتررایت 


۸- سلمان پاک و شکوفه‌های معنویت اسلام در ایران لوثی ما سینیون 
۹- کلیات‌آثار ولتر لوئی مولاند 


